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 نظم و نثر فارسیشناسی سبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
های مردمشناسی است و از فولکلور و مطالعج باورهای عامیانه یکی از زیرشاخه زمینه و هدف:

-انجام مطالعات مردمفرهنگ عامج یک سرزمین میتوان بعنوان اسناد و مداركی ارزشمند برای 

شناسانه بهره درفت. فرهنگ عامه، كه در حقیقت طرز تلقی انسان سنتی از جهان و زنددی است، 

در تار و پود جامعه جای دارد و مطالعج آن، افکار، احساسات، تخیلات و آرزوهای یک قوم را آشکار 

ن سهم مکتب آذربایجانی ای از فرهنگ و تمدن آن را نشان میدهد. در این میامیسازد و پیشینه

و شاعران آن بسیار زیاد ست؛ چراكه آذربایجان و قفقاز بعنوان یکی از نواحی مهم فرهنگ ایرانی، 

در رشد ادب فارسی نقش بسزا داشته است. در این پژوهش با هرفنگری در اشعار این شاعران، 

 باورهای عامیانه و عقاید خرافی بررسی میشود.

 تحلیلی انجام شده است. –ش به شیوۀ توصیفی : این پژوهروش مطالعه

های عامیانه، كه پشتوانج شگرف و ارزشمندی در این پژوهش نشان داده شد كه اندیشه ها:یافته

در دل اعصار دارد، چگونه با تجلّی در شعر شعرا توانسته به دست ما برسد و همچون میراثی 

 قرار دیرد. های مردمشناسی مورد بررسی ارزشمند بعنوان شاخصه

ای كه در پایان سزاوار است به آن اشاره شود بسامد زیاد انعکاس باورهای نکته گیری:نتیجه

عامیانه در شعر شاعران مکتب آذربایجانی و نقش و تأثیری كه شعر آنان در مطالعات مردمشناسی، 

 با تکیه بر فولکلور و ادبیات عامه دارد، است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The study of folk beliefs is one of the sub-
branches of anthropology, and the folklore and popular culture of a land can be 
used as valuable documents for conducting anthropological studies. Popular 
culture, which is actually the traditional way of people's perception of the world 
and life, is in the fabric of society and its study reveals the thoughts, feelings, 
imaginations and aspirations of a people and shows the history of its culture 
and civilization. Gives. In this, the contribution of the Azerbaijani school and its 
poets is very high; Because Azerbaijan and the Caucasus, as one of the 
important regions of Iranian culture, played a significant role in the growth of 
Persian literature. In this research, folk beliefs and superstitions are 
investigated by looking deeply into the poems of these poets. 
METHODOLOGY: This research was done in a descriptive-analytical way. 
FINDINGS: In this research, it was shown that folk thoughts, which have a 
wonderful and valuable support in the heart of the ages, were able to reach us 
by manifesting themselves in the poetry of poets and be examined as a valuable 
heritage as anthropological indicators. 
CONCLUSION: A point that deserves to be mentioned at the end is the high 
frequency of reflecting popular beliefs in the poetry of poets of the Azerbaijani 
school and the role and influence that their poetry has in anthropological 
studies, relying on folklore and popular literature. 
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  مقدمه

از جمله عناصر مهم پژوهشی در زمینج فرهنگ عامه، توجه به باورها و اعتقادات رایج در میان مردم است. فرهنگ 

زء: ای است مركب از دو جدرفته شده است. فولکلور كلمه« فولکلور»المللی عوام در زبان فارسی معادل كلمج بین

به معنی دانش و آداهی ذكر « لور»به معنی مردم، تودۀ مردم و عامیانه و « فولک»كه  Loreو دیگری  Folkیکی 

ی نیاكان، ها(. قابل ذكر است كه اندیشه35: 4394شده است و معنی كلی این واهه دانش عوام است. )ذوالفقاری، 

میشوند. یعنی  كنونی نیز دیدهمتبلور شده است و این باورها، پس از دذر قرنها، در جوامع  در باورهای عامیانه

ران و اند تا شاعاند، به آثار مکتوب نیز راه یافتهعلاوه بر آنکه بصورت شفاهی و سینه به سینه منتقل میشده

ها سهیم باشند. در این دذر، سهم شعر و شاعران بسزاست. درچه برخی نویسنددان نیز در ثبت و حفظ این اندیشه

اند، اما با اشارۀ شاعران بدانها، میتوان اندیشه و تفکرات نیاكانمان را مورد خاطر رفته از این باورهای عامیانه از

بررسی قرار داد و ریشج بسیاری از عقاید امروزی را در آن باورها جست. بطور كلی فرهنگ و ادبیات هر ملتی 

ن آنهاست كه در این میا كنندۀ تفکر و نوع دیدداه آن ملت نسبت به حقایق جهان هستی و نحوۀ زنددیمنعکس

سهم مکتب آذربایجانی و شاعران آن بسیار زیاد است. سبک شعر آذربایجانی در اواخر قرن پنجم هجری تا اوایل 

قرن هفتم رواج داشت. اواخر قرن پنجم مصادف با پیشروی حکومت سلجوقیان در غرب ایران به حدود آسیای 

سان سبب شد زبان فارسی دری به منطقج آذربایجان منتقل شود صغیر بود. اوضاع آشفتج سیاسی و اجتماعی خرا

و آن سرزمین را به یکی از مهمترین كانونهای شعر و ادب فارسی تبدیل كند. در واقع سبک آذربایجانی در زمان 

اوج جریان فرهنگ اصیل ایرانی در مناطق قفقازیه به وجود آمد. آذربایجان و قفقاز، بعنوان یکی از نواحی مهم 

آذربایجان نخستین بخش از ایران بود كه شعرای آن به »فرهنگ ایرانی، در رشد ادب فارسی نقش بسزا داشتند. 

(. سبک 9: 4375)موحد، « اقتفای شاعران ماوراءالنهر و خراسان، سخن دفتن به فارسی دری را آغاز كردند

ی از جمله سبکهای بینابین به حساب آذربایجانی در میان دو سبک خراسانی و عراقی جای میگیرد و از این رو

ی دنجوی، اثیر اخسیکتی، مجیرالدین بیلقانی، خاقانی آید. شعرای مطرح این سبک، فلکی شروانی، ابوالعلامی

های خود از باورها و عناصر فرهنگ ایرانی بخوبی شروانی و نظامی دنجوی هستند. این شاعران برای بیان اندیشه

های تمدنی زبان فارسی، ایرانیتر اندیشیده و ه میتوان دفت از بسیاری شاعران دیگر حوزهاند تا جایی كبهره برده

 های دور نظر كنیم، بیشتر شاهد اشاعج باورهای عامیانه و داه مطلقاً خرافی هستیم. اند. هرچه به دذشتهزیسته

افی بررسی میشود و نشان داده در این پژوهش با هرفنگری در اشعار این شاعران، باورهای عامیانه و عقاید خر

ها، كه پشتوانج شگرف و ارزشمندی در دل اعصار دارد، چگونه با تجلیّ در شعر شعرا توانسته میشود این اندیشه

است به دست ما برسد و همچون میراثی ارزشمند در اختیار نسلهای بعد قرار دیرد. آنچه آشکار است این است كه 

از مضامین مهم به شعر شاعران راه یافته است و آشنایی با این باورها، كه درحقیقت باورهای عامیانه بعنوان یکی 

همانطور كه در باور عامیانه »بخشی از فرهنگ ایرانی است، ضرورتی تمام دارد؛ بنا به دفتج یکی از پژوهشگران: 

ن درمان آشفتگیهای درونی آخرین مداوا داغ كردن با آهن بوده است، شاید اعتقاد به باورهای عامیانه نیز آخری

 (.36: 4397)كردی، « اندانسان بوده است كه در فرهنگهای مختلف زنددی میکرده

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
ها و هایی از اندیشهدر حقیقت آنچه در تفکر مردم امروز و جوامع كنونی، خرافات و موهوم نامیده میشود جلوه

روزافزون بشر به فراموشی سپرده شده است. قابل توجه است كه بسیاری اعتقادات نیاكان ماست كه در اثر پیشرفت 
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دهندۀ عدم شناخت انسانها از محیط اطرافشان بوده است و امروزه بدلیل آداهی بشر از علم و از این باورها نشان

ت پیشرفهای مسیر تکاملی و دانش، بصورت پندار و خرافه درآمده اما ضرورت حفظ و ثبت آنها بعنوان دنجینه

 اندیشج بشری احساس میشود. 

مطالعج باورهای عامیانه در شعر شاعران كلاسیک بعضاً مورد توجه پژوهشگران قرار درفته است، اما در هیچکدام 

از پژوهشها آثار شاعران مکتب آذربایجان بطور كامل مورد بررسی قرار نگرفته و داه تنها به شعر یکی از شاعران 

 ادامه به معرفی برخی از این پژوهشها میپردازیم: پرداخته شده است. در

شده به برخی از باورهای عامیانه منعکس« باورهای عامیانه در شعر صائب»ای با عنوان ( در مقاله4391سلحشور )

ها و عامج مردم میداند. خانهدر شعر صائب پرداخته و دلیل انعکاس آن را ورود شعر و شاعری در عصر صائب به قهوه

پرداخته است. نویسنده در این مقاله ابتدا بر « باورهای عامیانه در شعر خاقانی»( نیز در پژوهشی به 4397دی )كر

دیری از باورهای عادی و عامی مردم به اشعار خود رنگ دینی و ملی داده این نکته تأكید نموده كه خاقانی با بهره

اده زمهر و عظیمهایی از این باورها پرداخته است. مشتاقهو فرهنگ مردمی را ترویج كرده است و سپس به ذكر نمون

تنوع و ظهور و بروز « الدین اصفهانیبررسی و تحلیل باورهای عامیانه در دیوان كمال»( در مقالج 4341جوادی )

 اند. الدین را مورد بحث و بررسی قرار دادهباورهای عامیانه در دیوان كمال

 

 بحث و بررسی
ای از دانستنیها و اعمال و رفتاری كه بین عامج مردم، بدون در نظر مجموعه»آمده است:  لور چنیندر تعریف فولک

(. نخستین 644: 4357الامینی، )روح« درفتن و وجود فواید علمی و منطقی آن، سینه به سینه منتقل شده است

ات آن را بعنوان جایگزینی برای ادبیبار ویلیام جان تامز، باستانشناس انگلیسی، اصطلاح فولکلور را وضع كرد و 

(. بر اساس بینش امروزی بسیاری از اموری كه به فرهنگ عامه مربوط میشود، 45: 4394مردم به كار برد )غفوری، 

صورات اندیشیها و تدر جهل و نادانی ریشه دارد و میتوان اینگونه استدلال كرد كه باورهای پیشینیان، ناشی از كج

ها كافی است و میتوان آنها را از ذهن حذف قایع بوده است. دانش بشر برای پاسخگویی به خرافهنادرست آنان از و

 (.7: 4346كرد، اما با این حال امروزه نیز بسیاری از باورهای پیشینیان در زنددی وجود دارند )صرفی، 

ای رشتهپژوهشهای میانمضمون دیگری است كه باید به آن پرداخته شود. در عصر حاضر « مردمشناسی ادبیات»

 ها هستند و ادبیات و آثاربخش برخی دانشها و رشتههای همکاری نتیجههای علوم و زمینهدر پی بازشناسی پیوند

اوتهایی با تف»شناسی محسوب میشوند. البته ادبی بمثابج مواد خام و ارزشمندی در بررسیهای مردمشناسی و جامعه

فولکلوری نسبت به تحقیقات مردمشناسی وجود دارد، فاصلج زیادی بین آنها  كه در قلمرو جغرافیایی تحقیقات

 های ساده وای مردمشناسی را مطالعج سنن و دانش و فعالیتهای اجتماعی دروهتصور میشود؛ بدین معنی كه عده

و بطور « ج بیسوادعام»ای میدانستند و فولکلور را مطالعج سنتها، دانستنیها و اعمالی كه در بین ابتدایی و قبیله

(. قابل 631و  633: صص 4344الامینی، )روح« جوامع متمدن و صاحب خط رایج است، میشمردند« عوام»كلی 

ذكر است با دذشت زمان دامنج تحقیقات مردمشناسی دسترش یافت و مطالعات فولکلوری را هم در بردرفت. 

 های ادبیات، باورها،بعنوان دانش عامیانه در زمینهفولکلور ابتدا به مردمشناسی و سپس به ادبیات راه یافت و 

آمیز و خارج از نزاكت و ادب تلقی میشد و به همین مناسبت در جشنها، درمان بیماریها و... معمولاً غیرجدی، هزل

 (.96: 4391الامینی، بخش بودن با آن مبارزه شد )روحقرون وسطی بارها بعنوان خرافات و بدآموزی و زیان
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تأثیر اجرام آسمانی بر زنددی مردم بعنوان یک مؤلفج پرتکرار در شعر و نثر دذشته مطرح بوده ن و فلک: ستارگا

تنها در ادبیات ایران كه در اندیشه سایر ملتها نیز بازتاب داشته است؛ چراكه آداهی از رازهای است و دویا این امر نه

ز این دانش ا»مر نیز دلیل اهمیت بسیار علم نجوم بود. سپهر برای مردمان حائز اهمیت بسیار بوده است. همین ا

های كهن در تمام شئون زنددی خصوصی و اجتماعی بشر دخالت مستقیم داشته و تا مدتها نگاه انسانهای دوره

 (.451: 4394)صرفی، « ترین و مهمترین علوم به حساب آمده استبعنوان محرمانه

 دانه و سیاراتسرنوشت انسان توسط جدال میان برجهای دوازده» د:تأثیر ستاردان بر سعادت یا بدبختی افرا

اقبالی انسانها مؤثر اقبالی یا بد(. پس ستاردان را در خوش43: 4391)صاحبی، « هفتگانه از روز ازل تعیین میگردد

 میدانستند و كارهای مهم خویش را بر اساس سعد و نحس بودن اختران، بنا مینهادند:

 سعادتبخش  كوكب هر درچه

            

 خویش طالع ز امدیده بر دذر 

 (945)دیوان خاقانی،                            

 بینطالع اخترشناس مرد   

 نهاد خجسته طالعی بر شیده

 

 دزین خجسته طالعی بر كرد 

 بنیاد را دنبدسرای كرد

 (411)هفت پیکر،                                

فلوطین اندیشمند یونانی معتقد است كه دردش ستاردان برخلاف آنچه مردم میپندارند تأثیری در زنددی آنها 

(. به نظر میرسد تأثیر 474)دورۀ آثار فلوطین: « ندارد، بلکه تنها وقایعی كه روی خواهد داد، را نشان میدهند

ب فرهنگی ایرانیان كه آن را خرافه نمیدانستند سب ستاردان بر سرنوشت آیندۀ انسان باور خرافی بوده، اما پیشینج

 شده بعنوان اعتقاد عمومی در سالیان طولانی بر ذهن و زبان عامه حاكم باشد. 

یب از عو آناهیتا، شکل دیگر ناهید و اناهید فارسی و پهلوی به معنی پاک و بی»ناهید )زهره(، رقای فلک: ناهید 

است و معابد ناهید مشرف بر رودها و جویهای آب در ایران كهن نشانج ایزدی و اقتدار فرشتگان نگهبان آب بوده 

است. زهره در اساطیر یونان آفرودیت و نزد رومیان ونوس، الهج عشق، بوده اما پاكی ناهید بر عنصر حیاتی آب بوده 

ون فیلسوف مشهور یونان به دو است. به همین علت بوده كه دویا افلاط و معصومیت آناهیتای ایرانی را نداشته

آفرودیت یا به دو ونوس اعتقاد داشته، یکی افرودیت پاک و معصوم نظیر آناهیتای ایرانی و دیگری افرودیت ناپاک 

رداوود، )پو« استو دناهکار كه از آن لفظ عفریت یا عفریته، سنبل بدكاری و دناه و زشتخویی هنوز باقی مانده 

 دیرباز سمبل رقاصی و مطربی میدانستند و این باور در شعر شاعران بازتاب دارد.(. ناهید را از 57: 4395

 آسمان بر جفت ساز زهره این ره میزند  

      

 روان آمد پدید كابشروا بالعدل كان نوشین 

 (45)مجیر،                                           

 باز     كمان كردی كو آماج آن در

               

 باز  طبلک كردی زهره طبل ز 

 (14)خسرو و شیرین،                              

در باورهای عامیانه ستارۀ زهره زنی فاحشه بود كه نزد هاروت و ماروت سحرآمیزی آموخته و به نیروی سحر و 

 (.415: 4397جادو به آسمان رفته و خداوند او را بصورت زهره مسخ كرده است )هدایت، 

تیر خداوند خط و دبیری نیز بوده و اثر این اعتقاد در نظم و نثر فارسی باقی »تیر )عطارد( دبیر فلک: عطارد یا 

« زئوس»ای داشته و فرزند (. در باور یونانیان و رومیان نیز عطارد جایگاه ویژه441: 4344)مصفّا، « استمانده 

است و خدای فصاحت و دبیری و تجارت و یار مسافران را حمل میکرده ن است. او پیک خدایان بوده و فرامین ایشا

(. جایگاه عطارد در باور ایرانیان نیز درخور 445)همان: « و دزدان است و ارواح مرددان را در دوزخ هدایت میکند
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شان و تجار و اهل عطارد كوكب حکما و طبیبان و منجّمان و شعرا و ازكیا و دیوانیان و كاتبان و نقا»توجّه است: 

بازار و دین و نطق و پاكی و ادب و صنایع است. به همین علت از عطارد در شعر فارسی با القاب اختر دانش، كاتب 

دردون، دبیر انجم، كاتب علوی، منشی دیوان دردون، مستوفی دیوان اعلا، منشی دیوان ثانی، خدیو عرصج دیوان، 

 (.546. )همان: «استپیشگاه دوم دبیر و جوان یاد شده 

 تیر در اوصاف دست و تیغ و شست و تیر او 

          

 بر فلک صد نامه و صد داستان آراسته 

 (451فلکی شروانی،  )دیوان                       

 خطاست پیش خرد در همه فنون هنر 

                 

 عطارد ار قلمی راند جز به فتوای من 

 (116)دیوان اثیر اخسیکتی،                        

پیشگویی از طریق اختران: بررسی متون ادبی و آثار دذشتگان نشان میدهد بشر همواره علاقج بسیاری به پیشگویی 

ها انعکاس بیشتری و فهم سرنوشت و آینده داشته است. این امر بخصوی دربارۀ پادشاهان و قهرمانان و در حماسه

در جهان محسوس و امور انسانی و غیرانسانی روی میدهد در تناسب و هماهنگی  هرچه»یافته است. از آنجا كه 

 (.165: 4397)رحمانی، « كامل با آسمان و كیهان است، پیشگویی حوادث آینده ممکن است

 اختر    فال آمد فرخ را ملک

                

 شکر  رست چون مگس چندین از كه 

 (695شیرین، )خسرو و                        

 برشمرد   توان اختر كز فالی به

                        

 دستبرد  داوری درین تو داری 

 (455)شرفنامه،                                

 طالع خوبت از نظر كرده هبا هبوط را   

           

 اختر سعدت از شرف داده وبا وبال را  

 (75شروانی،  )دیوان فلکی                   

ا هو بدان كه آفریددار، هفت آسمان و هفت زمین بیافرید و كوه»زمین بر پشت داو و داو بر پشت ماهی سوار است: 

(. بنا بر باور پیشینیان، مراد از 434)عجایبنامه: « در آن برداشت و بحرها آفرید و این جمله را بر پشت ماهی نهاد

)لغتنامج دهخدا(. داو در « ، زمین بر پشت او است و او بر پشت ماهیداوی است كه در اساطیر»داو زمین، 

(. 444: 4344های آریایی نماد قدرت بوده است و قدما معتقد بودند زمین روی شاخ داو قرار دارد )یاحقی، افسانه

هی است. زمین روی شاخ داو است، داو روی ما»به این باور پرداخته است.  فرهنگ عامیانج مردمهدایت نیز در 

 «لرزه میشودهنگامی كه داو خسته میشود زمین را از روی یک شاخش روی دیگری میلغزاند و همین سبب زمین

و این زمینها بر روی آب بر پشت »... نیز به این باور پرداخته شده است:  تاریخ بلعمی(. در 434: 4379)هدایت، 

 (.67)تاریخ بلعمی: ی « ماهی بنهاد و آن ماهی به آب اندر است و آن آب بر سنگی...
 زمین  اندام هفت برفتی هم كز آن از پیش

           

 قضا از سدی ساخت ماهی و داو پیش و رفت 

 ( 64)دیوان خاقانی،                              

 كوه  پره بر شد جمع لشگر چو

                      

 انبوه  از مینالید داو بر زمین 

 (447)خسرو و شیرین،                        

 كوه     چو ماهی و ز بس كوهج داو

             

 ستوه  ماهی و داو زمین در شده 

 (646)شرفنامه،                                 
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فلک و باد و آب و ماه و خورشید همه درد زمین میگردند، »طبق باور پیشینیان زمین ثابت و فلک، در حركت است: 

 (.65: یعجایبنامه« )چون چاكران و زمین پادشاهی آرامیده بر جای

 تا قرار كرۀ خاک بود بر سر آب

 
 دون بر مدرستآینهتا مدار فلک  

 (39)دیوان مجیر بیلقانی،                           

 ایمن مشوكه كشتی خاک آرمیده شد

 
 میبین چو باد رفتن این سبز بادبان 

 (454)همان،                                         

 آسمان است.از « بادبان استعارهسبز»به علاقج جنسیت، مجاز از زمین است و « خاک»

 ساكن و است كثیف كو به، زیر زمین

 
 دروا و است لطیف كو بر ز به، فلک 

 (945)دیوان خاقانی،                                 

 یافت ازو نام هستی آنکه نام به

 
 یافت ازو آرام زمین جنبش فلک 

 (3)خسرو و شیرین،                                 

 برافراختی را كاسمان تویی

 
 ساختی  او دذرداه را زمین 

 (6)شرفنامه،                                          

 آسمان پذیرجنبش آب آن شد

 
 زمان در زمین آرمیده این شد 

 (469)اقبالنامه،                                      

تری اند كه زهره و مشاست: دذشتگان بر این باور بودهخجسته « برجیس یا مشتری»به باور ایرانیان، اجتماع زهره و 

 سعد هستند و آنان را با هم سعدان میگفتند. 

 اند به تونمودهمرا سعود فلک ره 

 
 كه باد طالع تو حاصل قران سعود 

 (94)دیوان مجیر بیلقانی،                           

 خشم او و رضا آنکه اخستان معظم شاه

 
 مشتری سعدربای شود، زحل بر نحس 

 (135)دیوان خاقانی،                                

 حجلج سعدان دردون طالع مسعود او

 
 از فضای دردنان و دست سعدون ساخته 

 (455)دیوان فلکی شروانی،                        

 سعد دردون به بقای ابد و نصرت حق

 
 نام تو ز دفتر دیرندفال اقبال به  

 (77)دیوان مجیر بیلقانی،                           

 می جام در طلعتش شعاع از

 
 باد ملک قران در سعدین نجم 

 (195)دیوان خاقانی،                                 

 برجیس خرچنگ وز زهره ثورش ز

 
 تسدیس و تثلیث از داده سعادت 

 (445)خسرو و شیرین،                              

 غلامت مشتری و زهره ای

 
 نامت  جمله نام نامج س 

 (474)لیلی و مجنون،                              

 قوس در مشتری و ثور در زهره

 
 فردوس چون دشته هر دو از خانه 

 (44)هفت پیکر،                                     
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 اخترینیک داد من دست بر چو

 
 مشتری دفتر و زهره دف 

 (44)اقبالنامه،                                         

در هنگام قرار درفتن ماه در جوزا نباید رگ زد؛ زیرا باعث ورم میشود. فصد كردن، چون ماه در ثور بود البته نباید 

 كردن كه نه نیک است و چون در جوزا، بد مکروه است و سبب ورم رگ شود.

 بود طالع جوزا كه كمر بسته

 
 از ورم رگ زدنت خسته بود 

 (441الاسرار، )مخزن                               

 چاه جاه چه افتی و عمر در نقصانبه 

 
 به قصد فصد چه پویی و ماه در جوزا؟ 

 (7)دیوان خاقانی،                                    

است كه از تابش این كوكب، چرم یا یکی از باورهای عامیانه دربارۀ سهیل این »ستارۀ سهیل، ادیم را سرخ میکند: 

 (.166: 4344)مصفا، « ادیم و كیمخت رنگ مییابد

 خاک   كند دون ادیم جرعه تا

                     

 درده  تابسهیل لعل آن 

 (446خاقانی، )دیوان                           

 میشست  دیده خون به رخ ادیم

                 

 میجست  دیده در را خویش سهیل 

 (665)خسرو و شیرین،                        

است كه ماه بهنگام خسوف به كام اهدهای موهوم در باورهای عامیانه آمده»در هنگام خسوف بر طشت میکوبیدند: 

)مصفا،  «اند تا سبب رهایی آن شودها طشت میزدهلت در هنگام درفتن ماه بر بام خانهفلکی تنین میرود. به این ع

4344 :443 .) 

 رو شدی در زمین  مه كه سیه

              

 طشت تو رسوایش نکردی چنین  

 (441الاسرار، )مخزن                           

 میغ        ز رسته طشت آواز به مه

         

 تیغ  به و طشت به تهی طشت به نه 

 (47)هفت پیکر،                                   

بر اساس باورهای عامیانه ماه یا خورشید كه میگیرد برای آن است كه اهدها آن را در دهن خودش میگیرد و برای 

ها و بر تشت میزدند تا اهدبازی میکردند، ساز میزدند، تیر خالی میکردند آنکه اهدها بترسد و آن را قی كند آتش

بترسد و آن را رها كند و ادر در هنگام خسوف یا كسوف ماه یا خورشید سرخ یا ارغوانی شوند در آن سال خون 

 (.414: 4379)هدایت، « خواهد شد

د، اناز مشهورترین باورهای عامیانه كه بسیاری از شاعران بدان اشاره كرده آب حیات، آب حیوان و چشمۀ حیات:

آب حیات )در فارسی: نوش، انوش و نوشابه( یا آب زنددانی، آب یا »حیات، آب حیوان یا چشمج حیات است.  آب

ست اای است كه هر كس از آن بخورد زنددانی جاوید یابد. اندیشج بقا و زیستن جاودانی، آدمی را بر آن داشتهچشمه

اندیشه در ایران به صورتهای دونادون وجود داشته  هایی بسوی عمر ابد بگشاید... اینكه در افسانه و تاریخ راه

اسطورۀ »است. بخشی (. آب حیات، آب حیوان، چشمج حیات و چشمج خضر سمبل حیات46: 4394)یاحقی، « است

جویی انسان در دریز از مرگ است؛ بدانسان كه دریز از مرگ پدیدآوردۀ آب حیات در اساطیر اكثر سرزمینها در چاره

های فرجام است و در هر سرزمین به شکلی پرداخته شده است. در ایران ها و از شمار اسطورهسطورهبسیاری از ا

افسانج آب حیات در تقدسات پس از اسلام بتدریج با افسانج اسکندر و خضر پیوند یافته و خضر در بسیاری از باورها 
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(. 135: 4393)هینلز، « استسیاووش شده  جانشین اپم نپات، تیشتر، آناهیتا، دوشورون، زربار، سیادالش و حتی

 باور به آب حیات، در شعر شاعران سبک آذربایجانی نیز بازتاب دارد:

 نی غلط دفتم كه اندر لعل او آب حیات

                     

 از ثنای خاک پای پهلوان آمد پدید 

 ( 41)دیوان مجیر بیلقانی،                   

 حیات  آب یافتم ساختم آیینج دل،

                   

 اسکندرم هم و خضر هم نایدت باور درچه 

 (619)دیوان خاقانی،                          

 كائنات     شب در دمیسپیده

               

 حیات  آب چو نشینیسیاهی 

 (7)اقبالنامه،                                    

ای برای بروز حادثه میدانستند پریدن و نبض زدن اعضای بدن را نشانهباورهای عامیانه در پزشکی و درمان: 

الدعوات برای جَستن هر عضوی از بدن دلیل خاصی در كتاب جامع»كه این باور هنوز هم در بین مردم رواج دارد. 

ه قولی پیدا شدن بزردی است و جستن پلک ذكر شده است. بعنوان مثال جستن بازوی چپ دال بر خوشحالی و ب

 (.94: 4376)محقق، « زیرین چشم، دال بر رسیدن خبر و سفر دریا است

 شکست    بخواهد كهچون  بجهد سر

        

 هست  درین خاک امروز جهشوین  

 ( 464الاسرار، )مخزن                       

 نشانها  در آزموده هست بلی

                

 زیانها بیند جهد دل كش هر كه 

 

 كنونم میجهد چشمم دهربار 

            

 الله ددربارچه خواهم دید بسم 

 ( 651)خسرو و شیرین،                    

به معنی سیاه و نام خلطی است از اخلاط اربعه و در فارسی »است سودا یکی از اخلاط چهاردانج بدن آدمی  سودا:

 «و این مجاز است؛ چراكه بسبب كثرت خلط سودا، جنون پیدا میشود و داهی به معنی عشق آیدبه معنی دیوانگی 

)آنندراج(. طبق باور ایرانیان افزون شدن سودا در بدن سبب نوعی جنون به نام مالیخولیا میشود و آنچنان است 

ود، د و ترازمندی مزاج از میان برادر این آمیغ تیزرنگ بر آن سه دیگر دم و بلغم و صفرا فزونی و چیردی بیاب»كه 

  (.49: 4395)كزازی، « بیماریهای روانی پدید خواهد آمد

 سودازدۀ فراق یارم      

                             

 بازیچج دست روزدارم  

 (464)دیوان فلکی شروانی،                 

 خاقانیا   داشتن خوبان سودای از كن بس

           

 خیردی آرد سر در را خرد سودا سر كز 

 (464)دیوان خاقانی،                        

 سودا    بهر ز عنبر تر آن

                           

 مهیا  مفرحی میکرد 

 (413)لیلی و مجنون،                      

 كافور   شمامج صندل شاخ

                       

 دور سودا رنج كرد دلش از 

 (657)هفت پیکر،                            
 

 درمان صرع: برای درمان فرد مبتلا به صرع، خطی به دور او میکشیدند:

 مثال    ز را شوق مصروع جان

               

 فرستادی  شفا و حرز خط 

 (463)دیوان خاقانی،                        



 643-633 صص ،41 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156 اسفند ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 666

 

 طلسم میبستند: و بر فرد مصروع، فسون میخواندند و حرز و

 راند    دل كام شب آن و پیچید او در

          

 خواند غلط افسونی بر مصروعی به 

 (694)خسرو و شیرین،                   

زده و صرعی از دیدن ماه نو آشفته میشود و به حالت جست و خیز جن»از جمله باورهای عامیانه، این است كه 

 (. این باور در شعر شاعران بازتاب دارد:445: 4344)مصفاّ، « آیددرمی

 خاور مصروع را خورشید چون دوش

          

 ساختند پیکرچفته حمایل چون نو را ماه 

 (446)دیوان خاقانی،                         

 بیند جو كه خری چون شیفتم

                             

 بیند  نو ماه كه صرعی چو یا 

 (471)هفت پیکر،                            

 ملک چون جلوۀ دلخواه نو دید  

                      

 تو دفتی دیو دیده ماه نو دید  

 ( 346)خسرو و شیرین،                     

 سایر باورهای عامیانه

ش باید كشت یا بخشید ودرنه صاحبخروسی كه بیوقت بخواند »خروسی را كه بیموقع بانگ كند، سر میبریدند: 

(. هنوز بسیاری از مردم به بدشگونی خروسی كه 454: 4379)هدایت، « آزادكن استمیمیرد، به روایت دیگر بنده

 بیموقع بخواند، اعتقاد دارند.

 زبانِ تیغ داند كرد تفسیر    

                

 سقط بانگ خروس بیگهی را 

 (1اثیر اخسیکتی،  )دیوان                       

 بركشید    نوا بیگه كه خروسی

           

 برید باید باز پگه را سرش 

 (474)شرفنامه،                                  

تابش نور آفتاب بر سنگ، سبب تشکیل لعل میشود: از دیگر باورهای عامیانه كه بسیار در شعر شاعران مورد نظر 

 بازتاب دارد، چگونگی تشکیل یافتن لعل است. طبق این باور، سنگ كه زیادت در مجاورت آفتاب باشد لعل میشود. 
 پرورد كان در لعل چون را خلق فضلش خورشید  پرورد جان در عقل چون را ملک عدلش امید

 ( 154)دیوان خاقانی،                           

 سنبل او سنبلج روزتاب

 

 دوهر او لعلگر آفتاب 

 ( 64الاسرار، )مخزن                            

 رخشان  خورشید آن روی عکس ز

            

 بدخشان چون شد سنگها آن لعل ز 

 (614)خسرو و شیرین،                         

الکمال( و در امان ماندن از آن: بنا بر باور قدما، چشمان و نگاه برخی انسانهای پلید میتواند به چشم زخم )عین

آزار و نقصانی است كه بسبب دیدن بعضی از مردم و تعریف كردن ایشان »دیگران آسیب برساند. پس چشم زخم، 

ان قاطع(. چشم زخم از آن دسته باورهایی است كه به قوتّ خود در بین )بره« هم رسدكسی را و چیزی را به 

مردم كنونی نیز رواج دارد. این باور مشترک بین مردم ایران و بسیاری از اقوام دیگر سرزمینهاست. در قرآن نیز در 

« هُوَ إِلَّا ذكِْرٌ لِلعْالَمیِنَ كْرَ وَ یَقُولُونَ إِنَّهُ لَمجَْنُونٌ وَ ماإِنْ یَکادُ الَّذیِنَ كَفرَُوا لیَزُْلِقوُنَکَ بأَِبْصارهِمِْ لَمَّا سَمعُِوا الذِّ»آیج 

 ( به چشم زخم اشاره شده است. 54)قلم: 
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چو از وی كار دین نیکست و چشم مملکت 

 روشن      

 خداوندا نگهدارش ز زخم چشم اغیارش 

 (466)دیوان مجیر بیلقانی،                     

 زخمش كه عدو بدوست مقهور  

                      

 است كه چشم زخم از او دور  زخمی 

 ( 36)لیلی و مجنون،                           

 چیست  زخم چشم این كه صبح دوش به دفتم

      

 شد  ناصواب چنین چرخ حال و كه اشکال 

 (454)دیوان خاقانی،                            

« بجهت چشم زخم در آتش ریزند» اسپند را های در امان ماندن از چشم زخم، دود كردن اسپند است.یکی از راه

)برهان قاطع( و كسی را كه تشخیص میدادند در اثر چشم زخم ناخوش شده، قدری اسفند و زاج سفید را به نیت 

 است:قوت خود باقی  (. این رسم و باور هنوز به55: 4379چشم زخم دود میکردند )هدایت، 

 خاقانی   ساخت تو سپند جان

                  

 توست  سوی عالمی چشم چه كند 

 (147)دیوان خاقانی،                          

 بزمی نهاد خوانی كز بهر چشم بد را   

       

 سازد سپهر و سوزد ده خزّ و ده سپندش 

 (499)دیوان فلکی شروانی،                 

 داشت   میتوان بند به دنجینه

                  

 داشت  میتوان سپند به خوبی 

 (13)لیلی و مجنون،                          

داغ سیاه كه »های در امان ماندن از چشم زخم در باور عوام، نیل بر صورت كشیدن است و آن یکی دیگر از شیوه

« یلن»نیز ذیل  برهان قاطعزخم. در )آنندراج( را نیل میگفتند بجهت دفع چشم« برای چشم زخم بر چهره دذارند

قاطع(.  )برهان« اند كه بجهت چشم زخم بر بنادوش و پیشانج اطفال كشندنیل سپند سوخته را نیز دفته»آمده: 

 این مضمون نیز در شعر شاعران بازتاب داشته است. 

 الکمال چون نکند دفع عین

                     

 رنگ نیلی كه بر رخ قمر است  

 ( 47)دیوان خاقانی،                          

 نیلی كه كشند درد رخسار   

                    

 هست از پی زخم چشم اغیار  

 (47)لیلی و مجنون،                          

 كه نظامی به آن اشاره كرده است:افسون خواندن نیز روش دیگری برای رهایی از چشم زخم بوده است 

 میراند     دل كام پریچهره با

                  

 میخواند  بد چشم افسون خود بر 

 (641)هفت پیکر،                         

 را    خود چشم خود بر كرده فسونگر

        

 بد را  چشم افسون به بسته زبان 

  (55)خسرو و شیرین،                   

جادو مجموعه اعمال و اعتقاداتی است كه با تسلط بر نیروهای نامرئی و ارواحی كه در خدمت این جادوگری: 

: 4395نیروها قرار میگیرد، در پی ایجاد اثراتی مافوق طبیعی و خارج از قلمرو شناختهای علیّ است )سعیدیان، 

است و در قرآن كریم نیز بصراحت به آن اشاره شده ( و بشر همواره در پی باطل كردن سحر و جادوها بوده 4376

فلََمَّا أَلْقَوْا قاَلَ مُوسىَ مَا جئِتْمُْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سیَبُْطلُِهُ إِنَّ اللَّهَ لاَ »كنندۀ سحر و جادو است. است و خداوند باطل

های اسپند بر آتش، جادو باطل میشود. با ریختن دانه (. در باور عامیانه مردم94)یونس: « یُصْلحُِ عَمَلَ الْمُفْسِدیِنَ

 در خسرو و شیرین به این مضمون پرداخته شده است:
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 چنان درمیرمید از دوست و دشمن 

         

 كه جادو از سپند و دیو از آهن  

 ( 166)خسرو و شیرین،                      

مکتب آذربایجانی به آن اشاره شده، استفاده از نعل اسب و اما از جمله روشهای جادو كردن، كه در شعر شاعران 

چه هرداه كسی را به محبت خود بیقرار خواهند، نام او را بر نعل اسب نوشته در آتش نهند »چارپایان دیگر است. 

 آمد.)غیاث اللغات(. به این شیوه، آن فرد بیقرار میشد و به حضور می« و افسونی خوانند
 نعل   نهیم آتش در و بركنی دود تو

                  

 آیمت  آذر چون و بندم اسب نعل من 

 (573)دیوان خاقانی،                          

 آسای من نعلشان در آتشست از نظم سحر

           

 هر زمان چون نعل از آن در چار میخ دیگرند 

 ( 76)دیوان مجیر بیلقانی،                      

 خوش  دهد بویی در آنکه شرط به

               

 آتش بر نعلی من نام بر نهد 

 (44)خسرو و شیرین،                          

قطعج فلزی كه بر روی آن نقشهای چند در ساعات »های جادودری بود و طلسم استفاده از طلسم نیز از دیگر شیوه

 است )منتهی الارب(. طلسم كاربردهای فراوانی در سحر و جادو داشت. « برای حوائج معین رسم كنند

 عهد  این در كه كنم طلب چون وفا تو از

           

 شکسته  مدام وفا طلسم هست 

 (445وان خاقانی، )دی                       

 جسمش   تركیب كن آزرده تیغ به

          

 طلسمش ساز كنی باطل مگر 

 (454)خسرو و شیرین،                      

 بلند    حصار آن راه در كرد

                  

 چند طلسمی زیركی سر از 

 (649)هفت پیکر،                           

)برهان قاطع( كه آن را « آوردای كه خیاط از دریبان جامه و پیراهن و مانند آن برمیپارچه»قواره بریدن: قواره 

 كار میبردند. هنوز هم با برشی از جامه، برای افراد سحر و جادو میسازند. برای جادودری به

 توزی قواره یک چون بابل هوای در مه

 برآمد سحرها چه دردون دست ز یا رب

 

 مدور برداشته سحرش بهر خیاط 

 كمتر كنند نیمی قواره آن از نه در

 (494)دیوان خاقانی،                                

 ساحری را در قواره بهر سحر آید به كار

 
 اممن ز جیب مه قواره پرنیان آورده 

 (659)همان،                                         

اعتقاد به موجودات خیالی از دیرباز تا كنون در زنددی بشر ریشه دارد. اینگونه باورها ای: باور به موجودات افسانه

 است.در شعر شاعران منعکس شده 

موجودی متوهم صاحب پر كه اصلش از آتش است و به چشم نیاید و غالباً نیکوكار است. به عکس »پری: پری، 

سیار وجودی است لطیف ب»پری نیز سیرتی اهریمنی دارد و  ،اوستا)منتهی الارب(. البته طبق « دیو كه بدكار باشد

محسوب شده كه از « جادو»زیبا از عالم غیرمرئی كه با جمال خود انسان را میفریبد. در اوستا پری جنس مؤنث 

)فرهنگ لغت معین(. بر اساس روایات، « طرف اهریمن دماشته شده تا پیروان مزدیسنا را از راه راست منحرف سازد

موجودی است لطیف و بسیار جمیل كه اصلش از آتش است و با چشم دیده نمیشود و بواسطج زیبایی پری 

 (.445: 4394العاده موجب فریب آدمیان میگردد )الهامی، فوق
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 همایون مركبش باشد به داه سیر در میدان 

       

 ر پیکهیئت صباقوت پریقمرسرعت فلک 

 (455فلکی، )دیوان                            

 فرمان به شیطان و بود پری را او در

              

 چاكر  ارواح و است فرشته را این مرا 

 (993)دیوان خاقانی،                          

 خسروانی نهاده چندین خم   

                    

 چون پری روی بسته از مردم  

 ( 74 )هفت پیکر،                               

 پری در اطراف چشمه ساكن میشود:

 ودر بود او پری دشوار باشد 

                  

 ها بسیار باشد پری بر چشمه 

 (97)خسرو و شیرین،                        

 كردند  خانه دیوان كه چشمه آن در

          

 كردند  دیوانه چون كه بین را پری 

 (43و شیرین، )خسرو                       

دریزان بودن پری و دیو از آهن و پولاد: در باور عوام، پری از آهن و پولاد دریزان است و تسخیر جن و پری توسط 

 افسونگران بوسیلج قطعج فولادی صورت میگرفت. 

 را       مردم صفات بینم آهن طبع به

      

 وارمپری كسی هر از دریزان آن از 

 (694)دیوان خاقانی،                          

 دریزد   دشمن آهنش از دیو چو

                       

 برنخیزد  كافتد شخص هر بر كه 

 (64)خسرو و شیرین،                         
 تآسای توسفتنه پنهان چون پری از تیغ كلک

 
 كز طریق خاصیت بگریزد از آهن پری  

 (346)دیوان اثیر،                              

)لغتنامج دهخدا(. دیو دور از « ای كه او را با قدی بلند و هیکلی مهیب و درشت تصور كنندموجود افسانه»دیو: 

باور  رآید و مردم را از راه به در میبرد. دها و بیابانها زنددی میکند و به هر شکلی كه بخواهد درمیآبادیها و در كوه

: 4397عامیانه كسی كه در بیابان تنها بخوابد، كف پای او را آنقدر میلیسد و خونش را میخورد تا بمیرد )هدایت، 

دراند كه از خوردن بنا بر روایات، دیوان موجوداتی زشترو و شاخدار و حیله»(. یاحقی نیز دربارۀ آن نوشته: 416

سنگدل هستند. نیروی عظیمی دارند و در انواع افسونگری  دوشت آدمی رویگردان نیستند و اغلب ستمکار و

 (.656: 4375)یاحقی، « دستند و به صورتهای مختلف بر انسانها ظاهر میشوندچیره

 شورۀ شروان كه جای شور و شر دیو بود

         

 رویان ترک و تركمان آراسته از پری 

 (455)دیوان فلکی،                                

 انجم  و ماه كف بر باده نهاده

                          

 دیومردم  و دیو ز خالی جهان 

 (54)خسرو و شیرین،                              

 سپاهی از نهاد دیو و تو در جنگشان رستم 

            

 دروهی بر نهاد خوک و تو در حربشان بیژن 

 (415)دیوان مجیر،                               

 ای باورهای چندی وجود داشت، از جمله محصور كردن دیو در شیشه.دربارۀ این موجود افسانه

 ای بینم پر دیو فلک  شیشه

                             

 من پی هر بشری خواهم داشت 

 (93)دیوان خاقانی،                               
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به روایت شاهنامه »دویند هر چیزی كه از دیو درخواست كنی، عکس آن را انجام میدهد. باهدونه بودن كار دیو: 

های اسب كاووس زیانکاری میکرد. كاووس از رستم كمک خواست... )اكوان دیو( بصورت دورخری وحشی در دله

تم ه به رسهمینکه رستم چشم دشود، خود را در دست دیو دید، چون میدانست كه كار دیو برعکس است، همینک

دفت كه او را در دریا افکند یا كوه؟ رستم كوه را انتخاب كرد و بالأخره با شنا خود را به ساحل رساند و با ضربات 

 (. 49: 4394)یاحقی، « درز او را به هلاكت رساند

 مهرشان رهنمای كین باشد 

 

 دیو را عادت اینچنین باشد  

 (654)هفت پیکر،                               

 

اند از سر تا ناف بر شکل انسان و از ناف تا آخر به شکل و كسانی كه دیو دیده» زشتروی و ترسناک بودن دیوها:

اسب و سمهای او چون سم خر و بعضی از صحابج رسول دفت كه غول را دیدم در سفر شام و در اخبار وارد است 

 (. 416: 4397)هدایت، « ها از آن بسیار باشدو مشهور است كه او دیوی بر شکل زنان و در بیشه

 انداز   خاک باد دیو چون همه

                     

 دراز  و سیاه چَه دیو چون بلکه 

 (616)هفت پیکر،                             

 كوه   یکپاره چو آمد دیوی ددر

                   

 ستوه  شد بیننددان چشم كزو 

 (467)شرفنامه،                                 

 كشان    آتش از حلقشان زبانه

                 

 كشان دویان و شاخشانهبیت 

 ( 613)هفت پیکر،                             

ندک سپیدی یمنی آن: هما مرغی است به جثج كبوتر و منقار آن زرد و بال آن سبز و زمرّدی و امرغ هما و خوش

ای اضطراب و جنبش دارد كه دارد و بر هیچ زمین و شاخ درخت ساكن دردد، همیشه در حركت است و به مرتبه

و 443: صص 4379مادۀ آن بر پشت نر بیضه دذارد و متعدد نیز نگردد و بیش از سالی نیز عمر نکند )هدایت، 

میگردد و آنگاه بر سر شخصی نشیند، آن سال فراخی اند درد شهر آن را مرغی در ولایت بلاساغون دانسته(. »441

مرغی است كه استخوان میخورد. بر سر هر كه سایج او افتد به دولت »(. بنا بر باور قدما 644)عجایبنامه: ی « بود...

 )غیاث اللغات( و این اعتقاد عامیانه در اشعار نظامی و خاقانی بازتاب یافته است. « و سلطنت رسد

 دل     كام در ایندهخوا همایم تا

           

 آیدم می استخوان نواله هر 

 (431خاقانی،  دیوان)                       

 نمای  جلوه طاووس سبز این چو

          

 همای  از ربود استخوانی سپید 

 (334)شرفنامه،                               

غالباً در ادبیات فارسی همای را »خواری آن است. دارد و آن استخوانهمچنین دربارۀ هما باور دیگری نیز وجود 

ها دویند در كشور قدیم هرداه اند فرخنده و خجسته كه خوراک او استخوان است و در افسانهای دانستهپرنده

« كردند آوردند، بر سر هر كس مینشست، او را پادشاهیپادشاهی میمرد و جانشین نداشت، همای را به پرواز درمی

 )فرهنگ لغت معین(. 

 سایج او ای خدا! این سایه را پاینده دار 

             

 اندآسا همایون كردهبر سر عالم هما 

 (45مجیر،  دیوان)                         
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 سایج زلف تو چون فرّ همایست به فال 

           

 چون كه فال من دلخسته همایون نکند؟ 

 (44فلکی،  دیوان)                           

 باورهای عامیانج دیگر دربارۀ حیوانات:

 درگ )سگ( دزیده از آب هراس دارد:

 كس  آرزوی نکنم آزردۀ چرخم

                

 آب پی ز دزیدهدرگ نرود آری 

 (54خاقانی،  دیوان)                        

 دید    را عالمتاب داه عنوان چو

                       

 دید  را آب دزیدهسگ دفتی تو 

 (134)خسرو و شیرین،                   

 آورد:نور مهتاب، سگ را به صدا می

 سگان كه ناكسان طعن از مشکن

                         

 نکنند مه روی به شناعت جز 

 (945خاقانی،  دیوان)                      

 دلش زیبد، ار بدش دویندچو روشنست 

            

 كه سگ به بانگ درآید ز پرتو مهتاب  

 ( 64مجیر،  دیوان)                      

های كهن، همواره در افسانه»مار بر روی دنج میخوابد: طبق باور پیشینیان مار و دنج همیشه، همراه هم هستند و 

 (. 543: 4395)كزازی، « آن است است و نگهبانماری بر فراز دنجی چنبره بسته 

 زهرش  هم و مهره هم خامه مرا است مار

           

 دارم من كه مار این است وقف هنر دنج بر 

 (556خاقانی،  دیوان)                        

 نیندیشم   اغیار ز یارم طلب در من

                    

 نیندیشم  مار از است دنج سر به پایم 

 (416)همان،                                  

 نالی؟   چه ماران از دل ای دنجی نه

                 

 خالی  دنج نباشد ماران از كه 

 (119)خسرو و شیرین،                      

عه همج اقشار جاماند كه سینه به سینه نقل شده و در میان برخی باورهای عامیانه به شکل افسانه بودهافسانه: 

ها نهفته است كه میتوان به سنتهای اجتماعی و طرز رواج داشتند. بیشک نکات فرهنگی بیشماری در این افسانه

ها ه افسانهای از اینگونهای آنان را در عصر كنونی دنبال كرد. به نمونهنگرش دذشتگان پی برد و تداوم افکار اندیشه

 عنوان داستانسرای بیهمتای ایرانی، خالی از این داستانها نیست.ایم. دیوان نظامی، بكردهاشاره 

 ای:افسانج صحرای نقره

 بیابان و ریگ روان دید و بس    

 زمین دید رخشان و از رخنه دور 

 به شه دفت رهبر كه این ریگ پاک 

 

 نه پرنّده در وی نه جنبیده كس 

 درو ریگ رخشنده مانند نور

 همه نقره شد نقرۀ تابناک 

 (666)اقبالنامه،                                 

قدیم  هایدر افسانه»اند و افسانج بانوی كوهستان: از پژوک صدای انسان، كه از كوه شنیده میشود، افسانه ساخته

 هخدا(.د)لغتنامج « استها بانو داشته است و تمام كوهاین صدا را نسبت به بانویی میدادند كه در كوه پنهان شده 

 هرچه كهنتر بترند این دروه  

        

 هیچ نه جز بانگ چو بانوی كوه  

 (456الاسرار، )مخزن                        
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 نهفت   از كوه برآورد صدایی

            

 دفت  بُد باز دفته او كه را همان 

 (411)شرفنامه،                                

های ایرانی مردمانی موهوم و در افسانه»های عامیانه، باور به فردی موهوم به نام دوال پا بود. افسانهدوالپا: از دیگر 

خرافی كه تن آدمی دارند و پایی چون دوال دراز و پیچنده كه چون در بیابان كسی را ببینند با اظهار مانددی و 

ست بر كمر او استوار بپیچند و دیگر فرونیایند و نان و بیماری بر پشت او جهند و دوالها را كه بمنزلج پاهای آنان ا

پیرمردی است كه دم »دربارۀ دوالپا آمده:  فرهنگ عامیانه)لغتنامج دهخدا(. در « آب خود از مركوب خویش طلبند

جاده نشسته دریه میکند و هر رهگذری كه میرسد به او التماس كرده میگوید مرا كول بگیر از روی نهر آب رد 

ر كس او را كول بکند یک مرتبه ... مثل مار از شکمش درآمده دور آن كس میپیچد و با دستهایش او را كن. ه

آمده  بن اسحاقبه نقل از یعقوب البحارعجایبهمچنین در كتاب « محکم درفته فرمان میدهد: كار بکن بده به من.

رفتم و سنگی یافتم در او حفره بود. در آنجا قدری انگور بگ»...كه راه نجات از دست دوالپا، مست كردن آن است. 

عصیر كردم پس بدو اشارت كردم كه بخور، آن را بیاشامید و مست شد و پاهایش سست شد. بینداختمش و از 

 (.413: 4397)هدایت، « آنجا نجات یافتم

 سایی كن    دفت بر شو دوال

      

 پایی كن یک امشب دوال 

 (655)هفت پیکر،                             

افسانج پای بز: طبق این داستان، قصابان به پای بزی دمیده و آن را سر راه دوسفندان قرار میدهند. دوسفندان درد 

 پای جمع میشوند و قصاب براحتی آنان را میگیرد و ذبح میکند. 

 مرا در كویت ای شمع نکویی   

 كه در چون دوسفندم میبری سر   

 

 است دوییفلک پای بز افکنده  

 به پای خود دوم چون سگ بر آن در 

 (376)خسرو و شیرین،                       

قابل ذكر است كه در این پژوهش دیوان اثیر اخسیکتی، مجیر بیلقانی، فلکی شروانی، خاقانی و آثار نظامی دنجوی 

الاسرار و هفت پیکر مورد مطالعج دقیق قرار درفته ن، مخزنمانند لیلی و مجنون، اقبالنامه، شرفنامه، خسرو و شیری

است. باورهایی از قبیل: كیوان را نحس شمردن، مشتری  و تمامی باورهای عامیانه در شعر آنها بررسی شده

را خجسته  )برجیس( را سعد پنداشتن، بهرام )مریخ( را خونریز فلک دانستن، اجتماع زهره و برجیس یا مشتری

آسمان چهارم را فلک آفتاب دانستن، باور به هفت هیکل و داو دردون، پوسیده شدن كتان در اثر بازتاب  دانستن،

نور ماه، سودا و زهَره تركیدن، تشکیل مروارید و چشم زخم و رهایی از آن با اتخاذ تدابیری، تفأل و پیشگویی و 

نمودن، فال نیکو در هنگام دیدن شهاب سنگ،  جادو از طریق اختران، آینده را پیشگویی كردن، از فال بد احتراز

با حروف ابجد و دانه فال زدن، دزدیدن خواب از چشم با موم، نعل بر آتش نهادن، طلسم و تعویذ، باور به موجودات 

دزیده از آب، مورچج بالدار، هما و ای از جمله دیو و پری و باورهای مربوط به عادات آنان، ترس سگافسانه

بخشش، پروانه و همراهی او با شیر، افعی و زمرد و مار و دنج، مهرۀ مار، سیمرغ و و سایج سعادت استخوانخواری

ها میسر نبود، به ذكر جدول فراوانی كوه قاف و ... .اما از آنجا كه امکان پرداختن به همج آنها و ذكر تمامی نمونه

 باورهای عامیانه در هر اثر بسنده میکنیم.
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 باورهای عامیانۀ ایرانی در آثار مکتب آذربایجانیجدول انعکاس 
باورهای 

عامیانج 

 ایرانی

 

 

 نظامی خاقانی

)لیلی و 

 مجنون(

 نظامی

 )اقبالنامه(

 نظامی

 )شرفنامه(

 نظامی

)خسرو و 

 شیرین(

 نظامی

-)مخزن

 الاسرار(

نظامی 

)هفت 

 پیکر(

 فلکی مجیر اثیر

 55 46 451 41 14 43 44 35 31 671 فراوانی

 

مورد، بیشترین اشاره به باورهای  671مورد و پس از آن خاقانی با  334بررسیها نشان میدهد آثار نظامی دنجوی با 

 اند. عامیانج مردم را داشته

 

 گیرینتیجه
برخی  اندوزی،شناسانج باورهای عامیانه نشان میدهد با وجود پیشرفتهای تکنولوهی و رشد علم و دانشبررسی مردم

ای و های دور تا كنون همچنان به قوت خود باقی مانده است. اعتقاد به نیروی افسانهعوام از دذشتهباورهای 

ای كه دویا بشرِ فرورفته در یأس و اندوه زنددی، برای نجات های عوام است؛ بگونهماوراءالطبیعی بنیادیترین اندیشه

عتقاد مردمان به جادودری و طلسم از دذشته تا كنون و رهایی خود تمایل دارد به نیروی فوق بشری ایمان بیاورد. ا

ای برای اثبات این ادعا باشد. همچنین تلاش برای آداهی از سرنوشت آینده كه نشان از كنجکاوی میتواند نمونه

ی اپردازیها، سبب شکلگیری باورهای موهومی در اذهان مردمان بوده است؛ بگونهبشر است و اندیشیدنها و خیال

اریها، دمراهیها و مشکلاتشان را ناشی از تسلط موجودات شریری چون غول و دیو و دوالپا، جادو و طلسم كه درفت

ای هآمدند. همچنین تلاش میکردند با توسل به شیوهو چشم زخم میدانستند و برای مقابله با آن در پی چاره برمی

آهن و پولاد دریزان است یا با دود كردن اسفند و مختلفی بر آنها پیروز شوند؛ مثلاً اعتقاد داشتند جن و پری از 

نیل كشیدن، بر آسیب چشم زخم مرهم مینهادند؛ دور فرد مبتلا به صرع خط میکشدند و برای فرد سودازده 

ای كه در پایان سزاوار است به آن اشاره شود بسامد زیاد انعکاس باورهای عامیانه مفرّحی از عنبر میساختند. نکته

ان مکتب آذربایجانی و نقش و تأثیری كه شعر آنان در مطالعات مردمشناسی، با تکیه بر فولکلور و در شعر شاعر

 ادبیات عامه دارد، است. 

 

  نویسندگان مشاركت

سركار خانم دكتر لیلی كمالوند و آقای دكتر منوچهر جوكار توسط ها و تجزیه و تحلیل داده با پژوهش  مقاله این

هر سه  مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت . درانجام شده استو آقای دكتر اسد آبشیرینی 

  است.بوده پژوهشگر

 

  قدردانی و تشکر

اندركاران ماهنامج وزین و علمی نویسنددان بر خود لازم میدانند مراتب سپاس و قدردانی خود را از دست

 اعلام نمایند.« شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسیسبک»
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  منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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